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 چکیده
گرردد کره بررای    ها، به کاربرد، نقش و اهمیتی برر مری  ساختار و معنایِ بیشتر واژه
 تراریخِ  طریِ  ،هااست. همچنین، شماری از واژه داشته ،کاربرانش در زمان نخستین
انر  کره ایرن فراینر  یزری از       دیگرر وا  گرفتره شر ه    یک زبان، به دلایلی از زبانِ

ها به فلات ایران و های زبانی است. بر پایة این فراین  و طیِ مهاجرت اَریهویژگی
 های ایرانیِدر زبان هایی دگرگونی های میانرودانی،جایگزین ش ن به جای تم ن

هررای زبرران ترریریراتی از هررای ایرانرری باسررتان، . همچنررین، زبررانباسررتان پ یرر   مرر 
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نخسرتین   هایی است که شزلِ از جمله واژه« نوه»میانرودانی باستان پذیرفتن . واژه 
 اسرت. هر ا از نوشرتنِ    ای  غرازین بازسرازی شر ه    در هن  و اروپایی و اَریه ، ن

 باد شراپور   را در کتیبه داجی« پور-پور»یا « نوه»مقاله، این است که ساختار واژه 
-زه این واژه مرکب از چه نوع ساختار زبانی پیرروی مری  یم و ایناول، بررسی نمائ

در دوران هنر  و  « نروه »کن . از این رو، روش کار، نخست بررسری سراختار واژ    
ساختِ دیگر  ن را که به صورت ،های ایرانی باستان است. سپس اروپایی و متن

میرانرودانی  هرای  ساخت خود در مرتن   باد است، با هم در کتبیه جاجی« پور-پور»
به تغییر شزل  ن در دوران میانه زبران فارسری و    ساختاری، مقایسه ش  تا از جنبة

های میانرودانی پی برده باشیم.تیریرپذیری  ن از زبان
 : نوه، پسر، میانرودان، فارسی، هن  و اروپاییهای کلیدی واژه

 دیباچه. 1
ه شرر ه کرره گفتررای  گسررترده زبررانیِ  جغرافیررایی برره خررانواد از جنبررةهنرر واروپایی نررامی اسررت کرره 

ایرران و افغانسرتان و شرمال     پهنراور  ة، ترا منققر  اکنونهای اروپا در گذشته و  بیشتر زبانگیرن   دربر
نظران برر ایرن باورنر      و شماری از صادب 1وست(. Watkins, 2007, p. 1) استهن    قار شبه

های شمال دریای سیاه و کاسپین یا منققه پونت و  دشت غازین، در  های که زیستگاه هن واروپایی
پس از  مر ن  هن وایرانیان، شاخه شرقی هن واروپایی،  (.West, 2007, p. 8) است کاسپی بوده

 .Kuz'mina, 2007, p)  ورن جا پ ی  می را در  ن گوناگونیهای فرهنگ ،به  سیای مرکزی
هرا در  گراه  هرای مهرم و ایجراد سرزونت     ین مهراجرت نخستدر واقع، از  سیای مرکزی بود که (. 11

ها بره  سریای غربری     ارَیهپ. ، در لصر  هن دو به وقوع پیوست. این  800-1000فلات ایران، بین 
هرایی از   جا به کردسرتان امرروزی و بخرش    از  ن . سپس،های زاگرس رسی ن رفتن  و به رشته کوه

 ,Farrokh،  ذربایجان در شمال غرر  و هیرکانیره باسرتان در شرمال ایرران  م نر  )      شمال لراق
2007, p. 23بودنر ،   میرانروانی هرای  جرا کره ایرانیران غربری همسرایگان نزدیرک تمر ن        (. از  ن

)پارسرریان و مادهررا( وجرود دارد. نخسررتین ایررن اسررناد،   هررا دربراره  ن   شررزاریاطلالرات ترراریخی  
قبیلره   27» پ. ، بره شراهان زاگررس مرکرزی برا لنروان        835های  شوری هستن  که در سال  کتیبه

 هرای  نری ایرادارنر .  ، اشاره . پ 727یا  744 پیرامونِو به مادها  «/paršuwaš šarrāni/پارشوشَ
هرای   دار دولرت  های مراد، هخامنشری، اشرزانی و ساسرانی را پ یر   وردنر  و وا        غربی شاهنشاهی

 ,Witzel) نیرومن  همزمان خود گذاشتن  های تریراتی هم بر دولیاز خود گشتن  و ت نیرومن  پیش
2001, p. 8.)  

1 West 

هرمامپراتوری به لنوان یک و پارس را بای ماد بابل، ملیتیهای سراختارهای چنر همران زاد از
هرر یرک از ن که سیاسریپیشین در نظر گرفت سراختار همران در داخلری کشرمزش یرک از هرا

بهمیسرچشمه برادیگر، امپراتوریبیانگیرن . و ج یر دراکمیتی و هر زمان، تحت رهبری ها در
پ ی می ملت دیگر به ملت سیاسی از یک انتقال این مورد، استرابویک دهگزارش می1 ین . در

است»که  اَشوریان همانن بابل را« دا  پارسیان کلان»و اَشورییک متروپلیس یا . خوان می«شهر
هر ا مریالبته، امپراتوری با نسربتا گونه تغییر در رهبری دگردیسی پی وجرود ن، تغییررات برا کنر ،

هستن  و ک سقحی دارنفقطان ,Sweeney)جنبه 2008, p. 174.)

پژوهشضرورت و پیشینه. 1. 1
دولتاز ن که وا جا ودار تم نهای ایرانیان باستان زمینههای میانرودانی گشتن بسزایی در -تیریر

است نیاز پذیرفتن ، نان گوناگون از واژگان زبانهای و زمینههایساختار هرایایران باستان را در
واژگانیگوناگون با و ترااینمیانرودانی مقایسه نمود. درساختار زبانی این اسرت بر واژهجا تلاش

)پور کههایپور( در متن-نوه نوشرتاری مرتبه ادتمرال زاشزانی را تریریر سربک تحرت هراینیراد
زمینره مقایسره کی در انر که در کشورمان پژوهش چرا بررسی گردد؛ است، هرایمرتنمیانرودانی

نمونهایرانی باستان است.گرفتهانجا های میانرودانیو
کهبنابراین، ساختاری به توجه داجینوهواژهبا مقررم مریپن ایر براد دارد،در کتیبة -رسرش
که  یا صورت مرکب یا(puhrēpuhr)اریساختچنینگردد هرایدر زبرانش هسازیدوگانبه
میاستبودهرایجایرانی باستان خرانوادهتروان درو واژگران واروپاییسراختار واریانیهنر هنر و

ساختاری را یافت واژگانی در زبانچهچنان؟چنین ساختار واریرانیهرایاین هنر وجرودخرانواد
اشته باش ، ا ازواژهبا توجه به ساختن هساختار زبانیک ش است؟وا  گرفته

روش کار.2
نوه.1. 2 و ایرانی باستانخانواده هندواروپاییدرواژه
در شاخه.1. 1. 2 نوه های هندواروپاییواژه

واژه برانگیزترین بحث به لنوان یزی از نوه واروپایی درواژه هن خانواده در نظرپیون های نظا  با
واژهگرفته می تنها سان به شماری ن را که هنر وراوپایی لرا  درنظرر میگیشود شرماریرای و نر

نسبت می خانواده نظا  به بیشتر زبانواژهایندهن .دیگر ن را واروپایی سلتی، ژرمنی،در هن های
و لبانی، یونانی اسلاوی، هایتالیک، بالتی، وایرانی  م کره. استهن ایرن اسرت اساسی ایرنمساله

1 G. P. Strabo
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زاد از همران سراختارهای چنر ملیتی     های بابل، ماد و پارس را بای  به لنوان یک هرم  امپراتوری
هرا از یرک کشرمزش داخلری در همران سراختار سیاسری         پیشین در نظر گرفت که هرر یرک از  ن  

ها در هر زمان، تحت رهبری و دراکمیتی ج یر  و برا     دیگر، امپراتوری بیانگیرن . به  می سرچشمه
ده   گزارش می 1 ین . در این مورد، استرابویک انتقال سیاسی از یک ملت به ملت دیگر پ ی  می

. خوان  می «شهر اَشوری یک متروپلیس یا کلان»و بابل را  « دا  پارسیان همانن  اَشوریان است»که 
کنر ، برا وجرود  ن، تغییررات نسربتا        گونه تغییر در رهبری دگردیسی پی ا مری  البته، امپراتوری با هر

  (.Sweeney, 2008, p. 174) جنبه سقحی دارن  فقطان ک هستن  و 

  پژوهشضرورت و پیشینه . 1. 1
-تیریر بسزایی در زمینههای میانرودانی گشتن  و دار تم ن های ایرانیان باستان وا جا که دولت از  ن

هرای  ایران باستان را در زمینه هایساختار و واژگان زبانهای گوناگون از  نان پذیرفتن ، نیاز است 
واژه جا تلاش بر این اسرت ترا    این میانرودانی مقایسه نمود. در ساختار زبانی و واژگانیگوناگون با 

 هرای  نیراد تحرت تریریر سربک نوشرتاری مرت      به ادتمرال ز  اشزانی را کههای پور( در متن-نوه )پور
 هرای مرتن میانرودانی است، بررسی گردد؛ چرا که در کشورمان پژوهش انر کی در زمینره مقایسره    

است.  گرفته انجا های میانرودانی و نمونهایرانی باستان 
-رسرش مقررم مری   پن ایر   براد دارد،  در کتیبة داجینوه واژه  با توجه به ساختاری که بنابراین،

هرای  در زبران  ش ه سازی دوگانبه صورت مرکب یا  (puhrēpuhr) اریساختچنین گردد که  یا 
و هنر واریانی   هنر واروپایی  سراختار واژگران خرانواده   تروان در  و میاست  بوده رایج ایرانی باستان

وجرود   خرانواد  هنر واریرانی  هرای  این ساختار واژگانی در زبان چه چنان ؟چنین ساختاری را یافت
 است؟ وا  گرفته ش ه ساختار زبانی ک ا از واژه  با توجه به ساختن اشته باش ، 

  روش کار .2
 و ایرانی باستان  خانواده هندواروپاییدر واژه نوه   .1. 2
 های هندواروپاییواژه نوه در شاخه .1. 1. 2

با نظا  خانواده در نظر  پیون های هن واروپایی در  واژه نوه به لنوان یزی از بحث برانگیزترین واژه
نر  و شرماری   رای هنر وراوپایی لرا  درنظرر میگی    شود که شماری  ن را به سان تنها واژه گرفته می

های هن واروپایی سلتی، ژرمنی،  در بیشتر زبانواژه این دهن .  دیگر  ن را به نظا  خانواده نسبت می
ایرن   مساله اساسی ایرن اسرت کره   . است هن وایرانی  م هایتالیک، بالتی، اسلاوی،  لبانی، یونانی و 

1 G. P. Strabo 
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در سرلتی   ،است. برای نمونره  داشتهیا خواهرزاده( را ) «خواهر پسرِ» فهو م «نوه»ی ادر کنار معن واژه
= نروه، اولاد، و در لاترین سرلقنتی    /nepōs/)لاترین   ؛= پسرر خرواهر، نروه(   /nia/ )ایرلن ی باسرتان 

(؛ بررالتی )لیترروانی  = نرروه، خررواهر زاده /nefa/تان )انگلیسرری باسرر  ژرمنرری (؛خررواهرزاده =مترریخر
/nepuotis/  اومبریرایی  -=نوه(؛ اسرلاوی )اسرزان/netiji/   خرواهرزاده(؛ و  لبرانی=/nip/  ،نروه =

و هرم مفهرو ِ« نوه»ی اهم معنشناسان بر این بحث دارن  که  . شماری از زباناست ،  م هخواهرزاده
اری دیگرر برر ایرن باورنر      به دوران هن واروپایی  غازین باش ، اما شم داده نسبتبای   «خواهرزاده»

داشرته و شرامل همره     دگرگرونی دومینری   ،هرا  در میران شرماری زبران    فقرط  «خرواهرزاده »که معنای 
توان  به همره هنر واروپاییان   ی دو  نمیاگردد. بنابراین، معنهای شمال غربی هن واروپایی نمی زبان

 & Mallory) است را داشته «نوه»فقط معنای های شرقی هن واروپایی  باننسبت داده شود و در ز
Adams, 2006, p. 211; Mallory & Adams, 1999, p. 99 .) 

زادگران  »بررای   / h2nep-t-ih1/2و «زادگران نرینره  »برای  /h2nep-ōt/واژه در هن وراوپایی 
 و مؤنث nepot*هن واروپایی  ن را از  1. باک(Vaan, 2008, p. 406) رود به کار می «مادینه

*nepti گرفته که ادتمالا  ازne  نفی و شزلی از ستاک/pati/    سررور، در سنسرزریت و لاترین =
/potis/دهر  معنی می «ق رت بی» ی  که تحت الفظی = توانا، می (Buck1949.112).   نرورایی

بره معنری نرم و رطوبرت      ,nembh/*nebh/را از ریشره   nepot*در فرهنگ لغات هن واروپایی 
های  ر ریشهدر زی (Rix, 2001)ولی هلموت ریزس  ،(Nourai, 2012, p. 323) است گرفته

  (.Rix, 2001, p. 448) است ای ن اشته اشاره ،«نوه»به واژه *  nebh ریشه  م ه از
 انگلیسری باسرتان   =خویشراون ، /nefi/در زیر شراخه در نرورس باسرتان      Nefoz*ژرمنیواژه 

/nefa/  و انگلیسی نو/nephew/ رس  ترا   زاده در لاتین به نظر نمی)تغییر معنایی  ن به برادر است
، /napat/ شناسرری  ن نزدیررک برره سانسررزریت کرره ریشرره مرریلادی روی داده باشرر ( 150پرریش از 
، در nepos/ (Orel 2003, p. 283 Skeat, 1980, p. 347;)/و لاترین  /napāt/ اوسرتایی 

 در اوسرتا  =نروه و /noi/ =نوه، در کورنروالی /nip/ = زاده و پسر، در  لبانیnepothes هومرایلیاد 
/apąm napå/  است «ها نوه   »ایزدی به معنی (Pokorny, 1959. V. II. p. 764.)  

 مر ه «پسر، نوه و اولاد»ای به معن/ nápāt/و هن ی باستان /nápāt/نوه در هن وایرانی باستان 
اسرت. هنر ی باسرتان     شر ه / nápāt-ah/ و فاللی جمرع  /nápāt-am/که در دالت مفعولی مفرد 

/apám nápāt/  با اوستایی/apąm napå/ ویرژه از سروی  گنری ایرزد     ه ب «ها پسر   »ای به معن
ترر در   دهنر ه یرک شرزل متقر        تش قابل قیاس است و اپا  نپات به لنوان یک ایرزد شرای  نشران   

1 Buck 

نورس باستانمقایسه ترشخویشاون= »/sævar nidr/با هنر یباشر .«هرا یرا / náptr/در
قوی باران/nápāt/ستاک ابرهای که از  .Mayrhofer, 1963, pاسرت ) هبه دست  مراست

132; Mayrhofer, 1996, p. 11).

ایرانی باستاندرنوهواژه. 2. 1. 2
نوشتاری تاریخ زبان اسناد تقسریم مریبر پایه نرو و سه دوره باسرتان میانره به کننر : اسرنادفارسی را

کتیببه و اوستا بهنوشتاری باستان رار نوشتاری در دوره میانه اسناد و هستن هخامنشی ه جاهای مانر
)زبانهایمتناز ساسانی اسرت و اشزانی های و کتیبه و غربی شرقی  ,Windfuhr, 2009های

p. 12) .اوستا صورتیدر به واژه این اوستای متیخر/napāt/متق صورتو در  ,naptar/به
nafǝδar/ و پسر دختر یا پسر»به معنی واژه، «نوه معن/ apąm/ پا بیشتر با و «هافرزن »ی ابه

کروه« ایخانهدنا  یک ایزد یا رو»  .Bartholomae, 1904, p)اسرتسرچشرمه گرفترهکره از
و زاده»ن بره معنری / naptya/و شرزل، (1039 ه «نسرل ,Reichelt)اسرت مر 1967, p.
469).

واژه اوستاییفارسی باستاندر،این صورت همان دهر  ومی«نوه»ی ام ه که معن/napāt/به
شج بیان کردهرنامه خودداریوش در .Kent, 1950, p)اسرت از ن استفاده هرورن(.193 ،پرل

نبیره را از و کرردیمی/ nápāt/ نوه کره در بلروچی/nevi/گیررد و افغرانی ،/nwasai/و شرغنی
/nabos/ش ه( استHorn, 1883, p. 234).

واژه فارسی وانویسری«نوه»در دوره میانه زبان شزل )/nab/به نویسری هnpو دررا (  مر
(Mackenzie, 1971, p. نیبرگ(57 هوبشمانو صرورت درراو به و /npy/نویسرین را

فارسی باستان/nap/ وانویسی نودرکهان  ورده/ ānap/از فارسیش ه/navah/فارسی است.
فارسری/napāt-ak/هم از پهلوی«نواده»نو دالرت مفعرولی اوسرتاییnapātam*باسرتانبره و
/napātǝm/ گررددبرمری(Nyberg, 2003, p. 136; Hubschmann, 1895, p. 102.)

اولبادداجیدر کتیبهفقط اشرزانیکهشاپور و خرط پهلروی واژهاسرت،به زبان بررخلاا ایرن
صورتهاندیگر مت بره کرار /nab/، پهلرویهراینتمر سرایرو درم هنوه،=/phurephur/به

واژهاستهرفت معن«پور». خود اشزانی«پسر»ی ابه فارسری باسرتان/puhr/از پهلوی و /puça/بره
.Nyberg, 2003, p)گرررددبرمرری/puθra/اوسررتایی واروپایی(،136 هنرر کرره ریشرره در

*putlosمرکب از/p(a)u-/ =و پسون تصرغیرکوچک ،/tlo-/  معنر کوچرک»یابره «شرخ 
Mallory)دارد & Adams, 2006, p. 211).:اول شاپور اشزانی کتیبه متن پهلوی
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/ náptr/ در هنر ی  باشر .  «هرا یرا  ترش    خویشاون    = »/sævar nidr/با نورس باستان مقایسه 
 .Mayrhofer, 1963, pاسرت )   هبه دست  مر است که از ابرهای باران  /nápāt/ستاک قوی 

132; Mayrhofer, 1996, p. 11). 

  ایرانی باستاندر  نوه واژه . 2. 1. 2
کننر : اسرناد   فارسی را به سه دوره باسرتان میانره و نرو تقسریم مری     بر پایه اسناد نوشتاری تاریخ زبان 

مانر ه  جا های هخامنشی هستن  و اسناد نوشتاری در دوره میانه  رار به نوشتاری باستان اوستا و کتیببه
 ,Windfuhr, 2009های شرقی و غربی و کتیبه های اشزانی و ساسانی اسرت ) زبان هایمتناز 

p. 12) .متق   این واژه به صورت یدر اوستا /napāt/ به صورت و در اوستای متیخر /naptar, 
nafǝδar/  پا  بیشتر با واژه، «نوه و پسر دختر یا پسر»به معنی  /apąm /و  «ها    فرزن »ی ابه معن

 .Bartholomae, 1904, p)اسرت   سرچشرمه گرفتره   کره از کروه  « ای خانهدنا  یک ایزد یا رو»
 .Reichelt, 1967, p) اسرت   مر ه  «نسرل و زاده » ن بره معنری   / naptya/ و شرزل ، (1039
469). 

دهر  و   می «نوه»ی ا م ه که معن /napāt/ به همان صورت اوستایی فارسی باستاندر  ،این واژه
 ،پرل هرورن   (.Kent, 1950, p. 193) اسرت  از  ن استفاده کردهرنامه خود داریوش در بیان شج

 و شرغنی  /nwasai/، افغرانی و بلروچی  /nevi/گیررد کره در کرردی     می/ nápāt/ نوه و نبیره را از
/nabos/ ش ه ( استHorn, 1883, p. 234). 

(  مر ه  npو دررا نویسری )   /nab/ به شزل  وانویسری  «نوه»در دوره میانه زبان فارسی واژه 
(Mackenzie, 1971, p. 57) نویسری   ن را به صرورت دررا   و هوبشمان و نیبرگ /npy/  و

است. فارسی  ش ه /navah/ فارسی نودر که  ان  ورده/ ānap / از فارسی باستان /nap/  وانویسی
و اوسرتایی   napātam* باسرتان بره دالرت مفعرولی فارسری      /napāt-ak/ هم از پهلوی «نواده»نو 
/napātǝm/  گرردد  برمری (Nyberg, 2003, p. 136; Hubschmann, 1895, p. 102.) 

بررخلاا  ایرن واژه   اسرت،  به زبان و خرط پهلروی اشرزانی    که شاپور اول  باد داجیدر کتیبه  فقط
بره کرار     /nab/، پهلروی  هرای  نتمر  سرایر و در   م ه نوه، =/phurephur/به صورت  ها ندیگر مت

و  /puça/ بره فارسری باسرتان    /puhr/از پهلوی اشزانی  «پسر»ی ابه معن «پور». خود واژه است هرفت
 کرره ریشرره در هنرر واروپایی  (،Nyberg, 2003, p. 136) گررردد برمرری /puθra/ اوسررتایی

*putlos مرکب از /p(a)u-/  =و پسون  تصرغیر کوچک ، /tlo-/   شرخ  کوچرک  » یابره معنر» 
 متن پهلوی اشزانی کتیبه شاپور اول: .(Mallory & Adams, 2006, p. 211) دارد
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1. Widāwan im man mazdēsn baγ šāpuhr šāhān šāh ērān ud anērān kē 
čihr až yazdān puhr mazdēsn baγ artaxšir šāhān šāh ērān ud kē čihr až 
yazdān puhrēpuhr baγ pāpak  

پسر مزدیسرن   ]دارد[یزدانایران که نژاد از ناین تیران اری من مزداپرست شاپور شاهنشاه ایران و ا »
 (.Nyberg, 2003, p. 122) «نوه بابک ]دارد[یزدان ابغ اردشیر شاهنشاه ایران که نژاد از 

 

 میانرودانیهای نوه در متنواژه . 2. 2
 سومری. 1. 2. 2
در خاور میانه باستان در جنو  لراق امروزی و هماننر  مصرر    رفته ازبینو  ج اگانهسومری زبانی  

هرای  زبان سومری همانن  لیلامری و هروری جرزب زبران     .های نوشتاری است باستان از نخستین زبان
هرا بره هرم یعنری یرک ریشره برا        هرا در  ن برا ترکیرب واژک    هایی که واژهپیون ی است. یعنی زبان

. نخستین اسناد (Brown & Ogilvie, 2009. p. 20)شون پسون های پشت سر هم ساخته می
ل شراه  پر -برانی -گرردد. اَشرور    ن به هزاره چهار  پ. ، و متیخرترین  ن بره سر ه اول پ. ، برمری   

 ,Dalby) بالی ه که قادر به خوان ن سومری باستان بودس ه هفتم پ. ، به این موضوع می 1اَشوری

                                                                                                                                        
است که خود به اَشور نا  خ ای ملری  نران    پایتخت اصلی این امپراتوری گرفتهنامش را از شهر اَشور منققه این 1

/ = )زبران(  aššuayītu/ = اَشروری؛ صرفتی /  aššurûهای اکر ی بره شرزل اسرمی/     نوشته گردد. این نا  در دست برمی
/ ) از این زمان به بعر  تلفر    A-šurki/ یا /A-šú-urkiترین زمان به شزل / است. البته، نا  شهر در کهن اَشوری  م ه

/šir/ به /šurپ. ، با یک واج / 2000است. این واژه تا دوالی  / تغییر کرد(  م هšشر  و از زمران شمشری   / نوشته می-
/ خوانر ه مری شر  و ترازه از زمران اَشروراوبالیت اول )در ود        Ausarاداد اول نولی دالرت نوشرتاری پیر ا کررد کره /     

-PALنگاشرت(  ن   (/ نوشرته شر . گونره نوشرتاری ایر ئوگرا  )مفهرو       Aš- šur) šاست کره برا دو واج /   پ. (1381

TILki      / بود. همچنین، بای  در نظرر داشرت کره در مترون، لبرارتLibbi ali       درون شرهر، بره جرای اَشرور بره کرار =/
هرا و کتیبره   سرومر اسرت. در دسرت نوشرته     رفته، بلزه تنها اشاره به بخشی از شهر داشته که ادتمالا  مربوط به دوران نمی

 māt« /سررزمین اَشرور  »؛ و یرا    /« ilu Aššurخ ای اَشور  / »های شاهان اَشوری بارها از 
Aššur / است. سخن به میان  م ه 

Eric Cline (2007). Civilizations of the Near East and Southwest (Cline, 2007, p. 16) & George 
Bertin (1888). Abriged Grammars of the Languages of the Cuneiform Inscriptions, 
Containing, Sumero-Akkadian Grammar, Assyro-Babylon Grammar, Vanic Grammar, Medic 
Grammar, Old Persian Grammar. Bertin (1888, p. 28) Budge et al.,(1902). Annals of the 
Kings of Assyia. (Budge et al., 1902, p. 1) & Jeremy Black & Andrew George (2000). A 
Coincise Dictionary of Akkadian. (Black & George, 2000, p. 29) & Bruno Meissner (1965). 
Akkadisches Handwörterbuch. (Meissner, 1965, p. 84) & Kaspar K. Reimschneider (1973). 
Lehrbuch des Akkadischen. (Reimschneider, 1973, p. 22). 

2004, p. 587) اما برخی تاریخ  ن را از بین رفته.  شزار نیست چه زمان زبان گفتاری سومری ،
. زبان سرومری بررای   (Brown & Ogilvie, 2009, p. 1022) گردانن می ، برپ. به هزاره دو  

)زبران(     /eme/ مرکرب از  /eme-gir/ رفتره و  ن را ینی و سلقنتی به کرار مری   ئللمی،  های نمت
/gir/ نامی نر  مری  «زبان بومی» )بومی( یا (Foxvog, 2104, p. 16)   واژه  «سرومر ». امرا خرود واژه

  .(Soden, 1974, p. 1271) است  م ه/ šumeru/ اک ی است که در متون اک ی به صورت
. این (Comrie, 2009, p. 20) های دیگر دنیا ارتباط ن اردیک از زبان هیچبا زبان سومری 

-هرا سراخته مری   ها از توالی یک سرری از واژک که در  ن واژه  های پیون ی استجزب زبان زبان،
هسرتن    مروارد مشرابه  کننر ه یزری از اجرزاب شرمار، شرخ ، زمران و        ها بیان شون  و هر یک از  ن

(Sawyer, 2001, p. 504 .) صررا  هرا  مبسریار سراده اسرت و اسر    ساختار اسم در زبان سومری 
. یرک  شر ه  سرازی  دوگران ا دو صورت ممزن دارن : سرتاک اصرلی و سرتاک    فققها  شون .  ننمی

تزرراری باشر . یرک چنرین      ای ان ازه تا یا های کاملا  تزراری وتوان  دربردارن ه واژکستاک می
بخشی از یک واژه دستوری  ش ه سازی دوگانهای ستاک شود.نامی ه می ش ه سازی دوگانکی است

 هرا  فعرل و  هرا  تهرا را برا صرف    توانن  بیاین . این ویژگی است کره  ن هستن ؛ زیرا که ج ا از هم نمی
کره برا    سرازن  مری جمرع را   اسرم  ای گونره  شر ه  سرازی  دوگران  هرای  ماس همچنین، سازد.یزسان می

-kur/؛ یک شزل مشترک دارن  ش ه سازی دوگانهای  فعلو ستاک  ش ه سازی های دوگان تصف
kur/کوه =( هاJagersma, 2010, p.104 & 140.)  

 «نروه »بررای  هرم  که سومریان است  اسمی/ dumu-ka/ سومری، های تلغ و فرهنگ ها ندر مت
(Volk, 1999, p. 82; Vacin, 2011, p. 62 و هرم برررای ) «برنرر برره کررار مرری «اولاد 
(Halloran, 1990, p. 84 Sallaberger, 2010, p. 128;) ،از فرمانروایان سرومری   گوده

پ. ، فرمرانروایی داشرت و درامی هنرر و سرازن ه معبر  ج یر         2122  -2141های  لاگاش در سال
 (:Leick, 2010, p. 80) است بالا  م ه گفتة پارهبا همان  «نوه»گیرسو بود. در متنی از او واژه 

س او را برنخواهر   کر  جرا اسرت و هریچ    ش در  نگراه تخت و کرده، به ان ازه گیلگمش پیشرفت». 2
 .«سونه است -الهه مادرشان نین که ،اَن خ ای داشت و خ ایشان نینگیش زی ه است، نوه

dGIŠBIL-ga-meš–da mu-a GIŠ-gu-za-gub-ba-bi lu nu-kur-e dingir-zu 
dnin-giš-z-i-da duma-KA-an-kam dingir-ama-zu dnin-sun-na. )Edzard, 
1997, p. 100  (  

 «شاه اومه ،برای خ ای تگَ.نون شاه اومه پسر اِ.ان ه.مو  نوه اِن.شزله». 3
D.TAG.NUN il lugal-umma ŠÁR-DIŠ dumu e-an-da-mu dumu-KA en-
a-kal-le lugal-umma )Frayne, 1998, p. 396  (  
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2004, p. 587) اما برخی تاریخ  ن را از بین رفته.  شزار نیست چه زمان زبان گفتاری سومری ،
. زبان سرومری بررای   (Brown & Ogilvie, 2009, p. 1022) گردانن می ، برپ. به هزاره دو  

)زبران(     /eme/ مرکرب از  /eme-gir/ رفتره و  ن را ینی و سلقنتی به کرار مری   ئللمی،  های نمت
/gir/ نامی نر  مری  «زبان بومی» )بومی( یا (Foxvog, 2104, p. 16)   واژه  «سرومر ». امرا خرود واژه

  .(Soden, 1974, p. 1271) است  م ه/ šumeru/ اک ی است که در متون اک ی به صورت
. این (Comrie, 2009, p. 20) های دیگر دنیا ارتباط ن اردیک از زبان هیچبا زبان سومری 

-هرا سراخته مری   ها از توالی یک سرری از واژک که در  ن واژه  های پیون ی استجزب زبان زبان،
هسرتن    مروارد مشرابه  کننر ه یزری از اجرزاب شرمار، شرخ ، زمران و        ها بیان شون  و هر یک از  ن

(Sawyer, 2001, p. 504 .) صررا  هرا  مبسریار سراده اسرت و اسر    ساختار اسم در زبان سومری 
. یرک  شر ه  سرازی  دوگران ا دو صورت ممزن دارن : سرتاک اصرلی و سرتاک    فققها  شون .  ننمی

تزرراری باشر . یرک چنرین      ای ان ازه تا یا های کاملا  تزراری وتوان  دربردارن ه واژکستاک می
بخشی از یک واژه دستوری  ش ه سازی دوگانهای ستاک شود.نامی ه می ش ه سازی دوگانکی است

 هرا  فعرل و  هرا  تهرا را برا صرف    توانن  بیاین . این ویژگی است کره  ن هستن ؛ زیرا که ج ا از هم نمی
کره برا    سرازن  مری جمرع را   اسرم  ای گونره  شر ه  سرازی  دوگران  هرای  ماس همچنین، سازد.یزسان می

-kur/؛ یک شزل مشترک دارن  ش ه سازی دوگانهای  فعلو ستاک  ش ه سازی های دوگان تصف
kur/کوه =( هاJagersma, 2010, p.104 & 140.)  

 «نروه »بررای  هرم  که سومریان است  اسمی/ dumu-ka/ سومری، های تلغ و فرهنگ ها ندر مت
(Volk, 1999, p. 82; Vacin, 2011, p. 62 و هرم برررای ) «برنرر برره کررار مرری «اولاد 
(Halloran, 1990, p. 84 Sallaberger, 2010, p. 128;) ،از فرمانروایان سرومری   گوده

پ. ، فرمرانروایی داشرت و درامی هنرر و سرازن ه معبر  ج یر         2122  -2141های  لاگاش در سال
 (:Leick, 2010, p. 80) است بالا  م ه گفتة پارهبا همان  «نوه»گیرسو بود. در متنی از او واژه 

س او را برنخواهر   کر  جرا اسرت و هریچ    ش در  نگراه تخت و کرده، به ان ازه گیلگمش پیشرفت». 2
 .«سونه است -الهه مادرشان نین که ،اَن خ ای داشت و خ ایشان نینگیش زی ه است، نوه

dGIŠBIL-ga-meš–da mu-a GIŠ-gu-za-gub-ba-bi lu nu-kur-e dingir-zu 
dnin-giš-z-i-da duma-KA-an-kam dingir-ama-zu dnin-sun-na. )Edzard, 
1997, p. 100  (  

 «شاه اومه ،برای خ ای تگَ.نون شاه اومه پسر اِ.ان ه.مو  نوه اِن.شزله». 3
D.TAG.NUN il lugal-umma ŠÁR-DIŠ dumu e-an-da-mu dumu-KA en-
a-kal-le lugal-umma )Frayne, 1998, p. 396  (  
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 شود: سومری دی ه می «اناتو »همچون از  هایی نمتبارها در  «پسر»به معنی / Dumu/ البته، واژه
 «زمانیزه  نو و انلیل، شاه  سمان و زمین به مردوک، بزرگترین پسر انزی...». 4

Ud an den-lil lugal-an-ki-da-ge dmarduk, dumu-sag-den-ki-ka-ra… 

 
 «گال پاتسی لاگاش-کور-ا پسر». 5

Dumu a-kur-gal pa-te-si šir-la-bur-ka-ga )Gadd, 1924, p. 59  (  
 

 اکدی. 2. 2. 2
دارد که سارگون اک ی ساخت و اختصاص به زیستگاه و شهری  ،زبان اک ی مشتق از اکََ  یا اَگَ هِ

 نا  اک ی را نیز ساکنان بابرل و اَشرور برر مبنرای  ن بره مردمران      نیز بنابر روایات، . فتح کرد ن را یا 
اسرت کره    اکر ی جرزب خرانواده زبرانی سرامی     زبران  (. Mass, 1996, p. 11) اک  دادنر   ساکن
اصقلام اک ی کهرن دربردارنر ه اسرناد نوشرتاری زبران      است.  میانرودانترین زبان سامی در  کهن

ترا پایران دور  خانر ان سرور اور اسرت. اکر ی کهرن از         تاریخ میانرودان ترین دوره اک ی از کهن
 تررین  سرارگونی از کهرن   دوره پریش  -1د: شومی بن ی دستهشناسی به سه دوره  دی گاه متون و زبان

 -3خانر ان اکر  اسرت   دربردارنر ه دور  شراهان   دوره سارگونی  -2زاگسیلوگال ان تا پادشاهیزم
 ,Gelb)زمانی از پایان خان ان اکر  ترا پایران خانر ان سرو  اور اسرت       گیرن  دور  اور سو ، دربر

1961, p. 11هرای   اک ی کهن دربردارن ه همه لناصر اصرلی اسرت کره از ویژگری     های (. نوشته
هرای  های هجایی، و نشانه، هجانگارها یا نشانهایهای واژه نگارها یا نشانه نوشتار سومری است: واژه

دهن ه اسرم هسرتن .    رون  که نشانکمزی. در اک ی کهن تنها  ن واژه نگارهای سومری به کار می
 باو هم  (LUGAL, DUMU, DUB, MU) نگارها هم به لنوان اسم گذشته از  ن، این واژه

بره کرار    (KUG.BABBAR-am=kaspam, LUGAL-um=šarrum)  وایی هاینشانه
فاللی، اضافی، مفعولی برایری، و مفعرولی    تاسم در زبان اک ی در چهار دال. (30)همان،  رون می

ای که بررای پسرر   واژه اک ی های ندر مت (.Sallaberger, 2010, p. 12) شودرایی صرا می
است که این واژه را در مترون اکر ی از سرارگون بره بعر        /dumu/همان سومری  ،رود به کار می

 کنیم.  می مشاه ه
 «راسینی شاه لیلا -ایشان پسر خیشیب-لوخ». 6

Lu-uḫ-iš-an DUMU ḫI-si-ib-ra-si-ni LUGAM NIM.KI 
 «انلیل پسر سارگون شاه جهان-شو». 7

Šu-den-lil DUMU sar-ru-GI LUGAL KIŠ 

 «سین نیرومن - پسر نر». 8
DUMU dna-ra-am-dEN.ZU da-nim 

 «الشو پسر شاه-ریگموش». 9
Ri-ig-mu-us-al-su DUMU LUGAL )Frayne, 1998, p. 17( 

ستاک بود و البتره ایرن روش کراربرد     سازیِ دوگان ،جمع بستن اسم وشدر زبان اک ی یک ر
- ن تزرررار مرری هجرراییررک  فقررطاسررت هجایی کرره یررک واژه چنرر  یهنگررام محرر ودی داشررت.

 سرازی  دوگران گهگاه /  amame š/ =  سمان، جمع/ amu š/= جمع؛ /mu/ ،  =/mami/ش :
 .Bertin, 1888, p= برگردانر ن ) /gi-gi/گشرتن، = بر/gi/: ددای سببی به ستاک مری ایک معن

 های نهای جمع در مت م. اساست که زبان اک ی متیرر از زبان سومری این ادتمال وجود دارد(. 44
نوشرته   شر ه  سرازی  دوگران  ،نگار توانن  به شزل واژهشون ، میی نوشته نمیهجایکه  هنگامیاک ی 
در زبران   /binbini/(. گذشته از  ن، Gelb, 1961, p. 205)= پسران/dumu.dumu/شون : 

 ,Soden, 1974, v. II. p. 127 & Fosseyرود )مری بره کرار   هرم   «نروه »ی ااکر ی بره معنر   
2014, p. 31ی چرون هجرای هرای  در دیگر واژه سازی دوگان گونه (. این /libbilibbi/ ،//līpi 

līpi سومری «ŠA.BA.BAL») «  شرود ، دیر ه مری  «نروه برزرگ، اولاد (Black & George, 
2000, p. 183.) البته، گهگاه «DUMU.DUMU »هرای  نو نه نوه، در مرت  «شهرون »ی ابه معن 

 (. Frayne, 1993, p. 10) است  م هسومری 
و ی او را رگذشته از  ن، از دریای سفلی تا دریای للیا شهرون ان اگ ه پراس داشرتن  شرهریا    ». 10

 .«ه انقیاد سارگون سرور سرزمین در م ن بو لیلا   ماری
iš-tum-ma ti-a-am-tim ša-pil-tim a-di-ma ti-a-am-tim a-li-tim 
DUMU.DUM a.ka.deKI ENSI-ku-a-a-tim u-ka-lu ma-riKI NIMKI )Frayne, 
1993, p.15  (  
 

 کهن و میانهبابلی . 3. 2. 2
یافت  دگرگونیدر دو منققه  میانروداندر د، این زبان رومی نابودیرو به زبان اک ی پس از اینزه 

شود. بابلی در بخش می بن ی دستهپ. ، خود به دو زیر شاخة بابِلی و اَشوری  2400و پس از تاریخ
از ایرن رو، تراریخ   . رفرت مری  به کار  نکاربرد داشت و اَشوری در بخش شمالی  میانرودانجنوبی 

اشوری کهن  ( ؛ بابلی و2000 -2500کنن : اک ی کهن )می بن ی دستهزبان اک ی را به چهار دوره 
 ,Gray( )500-1000(؛ و بابلی و اَشوری نو )1000 -1500(؛ بابلی و اشوری میانه )2000-1500)

1971, p.3 & Shimron, 2002, p. 3).  هرا و اسرناد هرم     وجود متون گوناگون، نامهاز جنبة
)سر ه   بابلی میانهپ. (؛  16تا  20گیرن : بابلی کهن )س ه چهار دوره را برای زبان بابلی در نظر می
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 ,Reimschneider) (پ. 100تا  6(؛ و بابلی متیخر )س ه 7تا  10پ. (؛ بابلی نو )س ه  11تا  15
1973, p.17) بابلی کهن، نامی قراردادی برای نخستین شواه ی است که بر این گمان است  . نا

اسرت. گرویش    تهشوری پیش از هرزاره دو  وجرود ن اشر   بابلی و اَ های تفاوت گویشی بین اصقلام
 شرود  بابل و اشرور در نظرر گرفتره مری     پسینهای  بابلی کهن به لنوان مردله باستانی زبان برای نسل

(Brown & Ogilvie, 2009, p. 21).  
در دوره دزومت کاسیان ما پیشون هایی بره لنروان دررا تعریرب داریرم. ایرن پیشرون ها در        

و  ؛=نروه TUR-TUR ؛=دخترر /marat/یرا   TUE-SAL ؛=پسرر /marفهرست اسامی با لنوان 
KAL-TUR-TURاست  م ه ،= نوه بزرگ (clay, 1912, p. 45.) 

 
 شوریاَ .4. 2. 2

سامی تعلرق دارد. برا وجرود  ن، پیوسرتگی  ن برا زبران       های زبان اَشوری به گروه شمال غربی زبان
اَشوری و برابلی  (. King, 1898, p. 34گروه خود چون بابلی است ) های هم لبری بیشتر از زبان

خط  ن غالبا   و اشتین زبان شماری مح ود نشانه دهرگز به یک زبان الفبایی تحول پی ا نزردن . ا
(. در زبان اَشوری اسم و صفت در شزل با هرم تفراوتی   Mercer, 1921, p. 19) بود 1هجانگار

رفرت و اسرم دو    مذکر و مؤنث، و اسم معنی به شزل مؤنث به کار مری  دو جنس های ماس .شتن ن ا
، مفعرولی رایری مخترو  بره     /u/شمار جمع و مفرد داشت. صرا اسم در سه دالت فاللی مختو  به 

/a/و اضافی مختو  به ،/i /هماننر    شر ه  سرازی  دوگران رفرت. همچنرین، ارراتری از جمرع     به کار می
/māmi/  ،  =شودمشاه ه می در  ن (Sayce, 1914, p. 49 .) بودنر  هرم   ها ماساز شماری 

=لرک لرک؛   /lakalaka/دادنر :  واژه نشران مری  را در کامرل   سرازی  دوگران که در زبران اَشروری   
/sarsaru/ جیرجیررک؛ = /barbaru/  شرغال؛=/binbinim/ ( نروه =Delitzsch, 1889, p. 

  (144 م ن  )همان،  به شمار میها به لنوان یک واژه سازی دوگانگونه  این (.144
-lib-pal/دارد  «نروه یرا اولادی از فرزنر  پسرر    »ی اشوری معنر متون اَهایی که در یزی از واژه

pal/  َاست ل از  ن یاد ش هپ-بانی-شوراست که در کتیبه ا (Mercer, 1921, 
p.3 این واژه از .)/lipu(m)/ ن  های ده  و مشتقمی «اولاد» عنایگرفته ش ه که در زبان اک ی م 

 (.Black & George, 2000, p. 183) رودبرای الضای خانواده به کار می
      «نوه سناخریب ». 11

 
  Lip- pal- pal     sin-  aḫi-  irba 

                                                                                                                                        
1  Syllabary 

 و از اسرت  یراد شر ه   /ablu abli/ گفترة  پراره ل از نروه برا   پر -بانی-شوریبه اَدر جای دیگر از کت
/aplu,ablu/        گرفتره شر ه کره بره صرورت هجراییapil,abil   شرود ) نوشرته مریDelitzsch, 

1896, p. 113.) 
.12  «اومرنمَ نری نروه اومَنَرل دَسری      »   

Um-man- am-ni ablu abli  ša um-man-al-da-si 
                                                               «نوه مردوخ بَلَ َن». 13

 
Ablu abli  maraduk- bal- iddina )Smith, 1871.p. 11, 196 & 238; 
Borger, 2004, p. 345; Smith, 1887, p. 54  (  

 گفتررة پرراره. ایررن اسررت برره کررار رفترره/ mār māri/ گفتررة پرراره در جاهررای دیگررر برررای نرروه 
 شود.به لنوان یک واژه در نظر گرفته می ش ه سازی دوگان

. 14                          «نوه بِل نیراری»   
mār  māri     ša         ilu     bēl.   Nirari )Budge et al., 1902, p. 6  (  

-ل، مرردی دلاور، از اولاد اداد پر -نصیر-بزرگ، شاه نیرومن ، نوه اشوراداد، شاه -پسر شمشی». 15
 «نیراری و شاهزاده ای گرامی و از نسل شلمنصر شاه بزرگ و شاه نیرومن 

Mār šamši-adad šarru rabû šarru dan-nu… mār māri ša aššur-nāsir-apli 
zirku qar-du… pir-v adad-nērāri rabû na-‘-du…lip-lip ša šulmānu-
ašarēdu šarru rabû šarru dan-nu )Worthington, 2012, p. 194( 

ه سررزمین اشرور، نروه    ال شاه جهان، شاه سرزمین اشور، پسر اسررد ون، شر  پ-بانی-شورکاخ اَ». 16
  «ریب-اخ-نیس

Ekal maššur-bān-apil šar kiššati šar māt aššur mār maššur-aḫa-iddin 
šar māt aššur mār māri sin-aḫḫr-eribe )Hunger, 1968, p. 107( 

 :است استفاده ش ه/ mār māriگفتة / پاره دوباره در همان کتیبه از
 « ...نوه ». 17  

   mār māri x )Grayson, 1987, p. 179(                                                                                                
 :لپ-بانی-شوراز اَ 

ل شاه همه، شاه سرزمین اشرور، پسرر اسررد ون، شراه سررزمین اشرور، نروه        پ-بانی-کاخ اشور». 18
 «ریب، شاه سرزمین اشور-اخ-نیس

 Ekal mdaššur-bān-apli šar kiššati šar māt aššur AŠ mār māri 
mdsinaḫḫe meš eriba māt aššur AŠ )Hunger, 1968, p. 107( 
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-یرا در کتیبره شمشر   DUMU DUMU  کهن باره ردپای دوره اک یدو در متون اشوری
 یابیم:می و دیگر شاهان اداد پنجم

  «ل دو پ-نصیر-نوه اشور ». 19
DUMU DUMU ša maš-šur –PAB-A                                                           

                                                       «و نوه هایش ». 20               
DUMU DUMU MEŠ. Šu )Grayson, 1996, p. 205 & 183( 

 «اری دو نیر-نوه اداد ». 21
DUMU DUMU ša mdIŠKUR-ERIN.TAḪ )Grayson, 1991, p. 195(                                 

 راری اول:ین-در کتیبه اداد 
 «ایب السقنه اشور بودراری که نانلیل نینوه  ». 22

 DUMU DUMU ša mdenlil ERIN.TA ŠID aš-šur-ma ša )Grayson, 
1987, p.132( 

  «بل نه کرَدی -ریسیتی». 23
 mrisiti ba-al DUMU DUMU ša )Starr, 1990, p. 108( 

 «نوه سارگون دو  شاه جهان و شاه اَشور». 24 
DUMU DUMU m LUGAL-GI.NA MAN ŠU MAN KUR aššurKI 
)Leichty, 2011, p. 103(       
                                                                                                                                

 بابلی نو .5. 2. 2
زبان گفتاری و نوشتاری جنو  بین النهرین تا پایان شاهنشاهی اَشور بوده کره پرس از  ن    ،بابلی نو

دربردارن ه  هاگویشاین است.  اصقلام بابلی متیخر برای دوره پایانی متون نوشتاری به اک ی بوده
. بررای  تاس بابلی متیخر تا س ه اول میلادی کاربرد داشته های نها هستن  و مت اداری و نامه های نمت
 ,Mass, 1996, p.23 Thomason) شر  مری  ادبی بابلی معیار به کار گرفتهی و دیادبو ها نمت

2006, p. 230; .) نامره واژه نروه بره همران شرزل       نسرب  یرادکردِ های بابلی نیرز در  در فهرست نا
 است: /mār māršú/ معنای هم م ه که  سومری

  «ایریش و نوه اش-نَبو پسر نبو-امَِل ». 25
LU.dAG A-šú šá dAG.KAM ú A DUMU-šú )Weisberg, 2003, p. 192-
254( 

 است: میانرودانیدنباله سنت  «هنو»به بابلی نو واژه  بزرگ در متن زیر از منشور کوروش

26. 

  
 

 

 
 
 

 
  

/A-na-ku /مررن / mku-ra-aš / کرروروش / šar / شرراه / kiš-šat/ šarru جهرران / / شرراه / rabu / 
/ بزرگ šarru / شاه/  dan-nu / نیرومن  / šar / شاه / Babilik /بابل   /šar / شاه/  mat šu-me-ri /
/ سرزمین سومر U /و / ak-ka-di /اک   / šar / شراه   kib-ra-a-ti / / ir-bi-it-tim چهرار گوشره    /

/ma / پسر/  mka-am-bu-zi-ia / کمبوجیه/  Šarri / شراه  / rabi / /برزرگ   šar /شراه /  luan-ša-
an / شهر انشان / mar mari / / mku-ra-aš / کروروش /  šarri/  شراه /rabi / برزرگ   /šar/  شراه 
/aluan-ša-an /شهر انشان نوه )پسرِپسر( /  Liplipi/ پسر نوه/  mši-iš-pi-iš / چیش پیش  
)Wiessbach, 1911, p. 4; King, 1898, p. 108(  

 اَرامی .6. 2. 2
سرامی، از سروریه ترا میرانرودان     دستگاه نوشتاری و زبانی ارامیان، از خانواده شمال غرر  خرانواده   

هرای  رامری و دیگرر زبران   (. مردمانی که به اWallenfels, 2000, p. 51َاست) گستردگی داشته
 یابر  ، سربب گردی نر  ترا زبران ارَامری در خراور نزدیرک باسرتان گسرترش          گفتنر  سامی سخن می

(Naveh, 2005, p. 127; qouted from Dalby, 2004.)     زبان اَرامری از سروی پارسریان
ه برود.  شر   بن ی گروهبه دو گویش اَرامی غربی و اَرامی شرقی  در  ن دوره هم به کار گرفته ش  و

هرای  های فلسقینی و نبقی برود و اَرامری شررقی دربردارنر ه گرویش     اَرامی غربی متشزل از گویش
های ایرانری باسرتان   مورد استفاده دولت. خط و زبان اَرامی پالمیری، سریانی، الیمیایی و من ایی بود

 ,Dalby)جایگراه خرودش را از دسرت داد     هرا  لر  های کشورگشاییبود و زبان اَرامی در نتیجه 
2004, p. 32.) 

با اصل ارامی و  های ماس -1شون : می بن ی دستهرامی به دو گروه در زبان اَ ها مساختار اسم: اس
سرازگاری  رامری  هایی که با ساختار زبرانی اَ واژه وا  -2رامی زبانی اَش ه با ساختار  سازگارهای واژه

و گروه دو  خرود   یابن  پایان می /ta/یا  /a/ ادر بیشتر موارد ب ،رامیان . گروه نخست با اصل اَهیافتن
 . شون می سازگار /ta/و تا د ی  /a/را با صرا اسمی در پسون های مختو  به 
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 ه همراهدارن  ( ب) [mārit-[/]māre]های مرکب اسمی هم وجود دارد که از یک بخش واژه
-کوتراه مری  ( معمرولا   a-. بخرش اول اغلرب بر ون تزیره اسرت و واکره )      شون  ساخته مییک اسم 

-می ها های شغل نا دار. گذشته از  ن، = مغازه/mare-dukāna/=نیرومن ، / mare-qiwt/شود:
باشر :  سراخته شر ه   همراه با شرماری اسرامی دیگرر     /Ɂwl/توان  از یک شزل اسمی از یک ریشه 

/ḥašta-awāla/کارگر = (Khan, 1999, p. 135.) 
؛ برا  /qalqal/ستاک دو همخروانی:  سازی دوگانبا توانن   میی دیگری وجود دارن  که ها ماس
دو همخوان پایانی  سازی دوگان؛ و با /qatalal/ک سه همخوانی: اهمخوان پایانی ست سازی دوگان

درسرت ماننر  دیگرر    (. Johns, 1972, p. 82) ، شرزل بگیرنر   /qatatal/ک سه همخوانی:است
شر .  تزرار بود کره در  ن بخرش اصرلی تزررار مری      بستن،های شرقی شامی، یک روش جمع  زبان

 ,Johns, 1972) اسرت   مر ه  /ṭoppāpe/ =توپ، جمع/ṭoppa/در  فقط ،البته، این شزل جمع
p. 30 شر ن :   ستاک شاخته می سازی دوگانها با  از فعل(. گذشته از  ن، شماری/qṭqṭ/  ،بریر ن=

/xšxš/ ،سفر کردن=/lflf/(   وزی ن =Khan, 1999, p. 109.) 
در همان معانی  /bar bar/به معنی پسر و نوه، و  /bar/های  ن رامی و زیر شاخهنوه: در زبان اَ

به معنی هم پسر و هرم   /ben bane/ (. گذشته از  ن،Strong, 1999, p. 113) رودبه کار می
 (.Strong, 1999, p. 339 & 374; Buhl, 1915, p. 103است) نوه به کار رفته

 
  گیری نتیجه .3

که چنین سراختاری   کردمقرم می را این پرسش که اختاری داشت باد س واژه نوه در کتیبة داجی
(puhrēpuhr ) های ایرانری باسرتان رایرج    در زبان ش ه سازی دوگانبه صورت مرکب یا توان  می

تروان در سراختار واژگران خرانواده هنر وایرانی و هنر واروپایی چنرین        مری یرا دتری   و  باشر ؟ بوده 
های ایرانی وجود ن اشته باش ، با توجه به ساختاری را یافت؟. چنانچه این ساختار واژگانی در زبان

  است؟ ه از ک ا  ساختار زبانی وا  گرفته ش هواژ ساختِ
منشرعب از   هرای  تررین شرزل خرود در تمرا  زبران      در کهرن  «نروه » ،گونه که مشراه ه شر    همان

و ساخت و معنرای  ن برر اسراس کرارکرد اولیره  ن بروده و در        شزلی یزسان داشت هن واروپایی
در دوره باسرتان  ایرن واژه  . شر   مری های منشعب از  ن مربوط به لضوی از خانواده و خانر ان   زبان
در  در مقابرل گیررد و   شرزل ایرزدی بره خرود مری      /apąm/با  های ایران در متون مق س اوستا زبان

فتره  نامه شاهان هخامنشی به کار گر برای شجره ،فارسی باستان همان معنی کهن خود را دف  کرده
که تا فارسی نرو همران    هبود ی باستانو معنایی دنباله فارس ول  واییبه لحاظ تح ،ش . در دوره میانه

 معنی را نگاه داشت.

گرردد،    غراز مری   یونرانی -در زمان اشزانیان که زبان فارسی میانه اشزانی پس از دوره سلوکی
واژه  سراخت  ،و در مقابل با سلوکیان و زبان یونرانی  میانرودانینفوذ فرهنگ و زبان  سببادتمالا  به 

هرای  ؛ چرا که چنرین سراختار اسرمی را در زبران    گیردقرار می میانرودانیهای  تحت تیریر زبان «نوه»
را  «نروه و اولاد »در سرومری معنری   / dum-ka/گونه که مشاه ه ش   همان .یابیمایرانی باستان نمی

 و /dumu-dumu/بره صرورت    «پسرر »شوری تزرار واژه است، اما در دوره اک ی کهن و اَ داشته
/mār-māri/  بره  رود که ما این فراین  را در کتیبه داجی  باد از شراپور اول  به کار می «نوه»برای

ای اشزانی ما بسریار   کتیبه های بعکه منجا  کنیم. بنابراین، از  نمشاه ه می /Puhrepuhr/ صورت
رایج برود و از   بر مبنای واژه اَشوری توان ادتمال داد که در این دوره این ساخت مح ود است، می

-زمان ساسانیان که دنباله فارسی باستان هخامنشی است، باز دنباله ساخت فارسری باسرتان برا  مری    
 .های شرقی سامی استشاخه این واژه در اَرامی متیرر از ؛ چرا که ساخت خودگردد
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Abstract 
Linguistic, historical, and geographical conditions suggest that homogeneous 
communities settled in Eurasian and spoke Proto-Indo-European languages that 
began to expand around 4000 BCE. Mallory and some scholars believe that the 
Indo-European’s homeland was in the arid steppe of the Pont-Caspian region. 
Having migrated the Indo-Iranian groups, they probably occupied somewhere in 
central Asia (a geographical parallel to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and 
Uzbekistan) from where some Iranians migrated to the Iran’s plateau, while the 
Indo-Aryans migrated to the subcontinent (Mallory 1989:262). 

Grandson is one of the most controversial words in the Indo-European 
languages. This word is attested in most of Indo-European languages such as Celtic, 
Germanic, Italic, Baltic, Slavic, Albanian, Greek, and Indo-Iranian. In the Proto-
Indo-European languages *h2nep-ōt is used for ‘male descendant’ and h2nep-t-ih1/2 
for ‘female descendant’. Buck believes that PIE *nepot probably consists of a 
compound of negative ‘ne’, and a form of stem, which is seen in Sanskrit pati-, 
Latin potis ‘able’, etc., and literally means ‘powerless’(Buck.1944: 644). Paul Horn 
quotes from Leumann about PIE nēpōt which means ‘orphan’ (Horn.1883: 234), and 
Nourai regards nebh= ‘damp, humidity’ as a root (Nourai.2012: 322), but Helmut 
Rix does not think of nebh as the root of ‘nava’(Rix.2001: 448) .  

In the Old Indian, nápāt means ‘grandson, son, descendant’, which changes into 
nápāt-am in the accusative case and nápāt-ah in the plural subjective case. In the Old 
Indian, apám nápāt compares with apąm napå in Avesta, which denotes ‘son of 
waters’. náptr̥ is the strong (vrdhi) stem of nápāt in the Old Indian, which originates 
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from the rainy cloud. Napāt in the Old Avesta, and naptar, nafǝδar, in the Young
Avesta means ‘grandson and sisters’ son’. This word seems to be used with the 
apąm to mean “grandson of waters” and originates from mountain and naptya 
denotes ‘descendant’. Darius the Great applied napāt to describe his pedigree in
Bihstun Inscription. Horn regards nápāt as Old Iranian word for nava in the New
Persian, which has evolved into nevi in Kurdish, and nwasia in Baluchi of the 
Iranian’s dialects. The ‘nava’ or grandson is transcribed ‘nab’ into the Middle 
Persian, which originates in *napak of the Pahlavi Language (Horn.1883: 234).

The noun structure in the Sumerian language, however, is based on nominal 
chains which include primary nouns such as dumu, ‘son’, ‘child’, and a number of
verbal roots employing as a noun like ti ‘lie’, buru ‘hole’. The use of primary nouns
was relatively limited, and the Sumerian language, instead, applied a large number
of nominal compounds. In the Sumerian language, ‘dumu’ stands for “son”, and 
‘dumu-ka’ for “grandson”, which Sumerian kings referred to in their
communications. A Sumerian king, Gudae C. 2141- 2122 B.C, ruled over Lagash
city and was a patron of the arts and the builder of a new temple at Girsu. Sumerian
texts in Gudae era indicate “grandson or dumu-ka”.

Furthermore, nouns in the Akkadian language are declined in the three cases of
singular: nominative (stem-um), genitive (stem-im), accusative (stem-am), (dual: 
nom-?n, gen,acc -in; and plural: nom-?, gen, acc, -?) or the three statuses of rectus
status, constructus status, and absolutus rectus. In the Old Akkadian languages, the 
words of dumu-ka, DUMU DUMU, TUR TUR, ablu abli, bin bini, and liblibi use 
for ‘grandson’ and we describe them in the Akkadian lingual branches which all 
except for dumu-ka take the reduplicated forms. There are some reduplicated words
in the Old and Middle Akkadian language, and some words and prefixes are used for
the family members in the Kassite period such as mār= son; marat= daughter; TUR
or Mar=son; TUR-SAL or Marat=daughter; TUR-TUR=grandson; KAL =adult; KAL-
TUR-TUR=adult grandson.

Moreover, among the survived texts of the Assyrian language, nouns have the 
three numbers of singular, dual and plural , as well as the three declinable case of the 
nominative, ending in –u; the genitive, ending in –i; and the accusative, ending in –
a. We have a few words which applied for ‘grandson’, such as DUMU DUMU,
TUR TUR, ablu abli, bin bini, liblibi. Just like the noun structure in the Assyrian
language, nouns are declined in the three number of singular, plural and dual; and
three cases of nominative, accusative and genitive, and compounds along with
reduplicated words coincide with those of the Assyrian language. In the Young 
Babylonian period, we see the same of structure and reduplicated stem with genitive 
case such as ban bani ‘grandson’, lib-lib-bi, mār māri and other reduplicated words.

However, nouns in the Aramaic language may be divided into two groups: 1-
nouns with the Aramaic origin and loanwords adapted to Aramaic morphology 2-
loanwords which have not been adapted to Aramaic morphology. The former groups
with original Aramaic stock end for the most part in either (–a) or (–ta). The latter
groups of loanwords are adapted to Aramaic morphology. They adopted this
nominal inflection through the suffixing of the ending (–a) or, in a few cases, (-ta).
In the Aramaic language and its sub-branches bar applies for "son, grandson", and
bar bar in the same meaning. In addition, ben bane means a "son" which in the 
widest sense includes "grandson". 

Keywords: Grandchild, Son, Mesopotamia, Persian, Indo-European
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from the rainy cloud. Napāt in the Old Avesta, and naptar, nafǝδar, in the Young 
Avesta means ‘grandson and sisters’ son’. This word seems to be used with the 
apąm to mean “grandson of waters” and originates from mountain and naptya 
denotes ‘descendant’. Darius the Great applied napāt to describe his pedigree in 
Bihstun Inscription. Horn regards nápāt as Old Iranian word for nava in the New 
Persian, which has evolved into nevi in Kurdish, and nwasia in Baluchi of the 
Iranian’s dialects. The ‘nava’ or grandson is transcribed ‘nab’ into the Middle 
Persian, which originates in *napak of the Pahlavi Language (Horn.1883: 234). 

The noun structure in the Sumerian language, however, is based on nominal 
chains which include primary nouns such as dumu, ‘son’, ‘child’, and a number of 
verbal roots employing as a noun like ti ‘lie’, buru ‘hole’. The use of primary nouns 
was relatively limited, and the Sumerian language, instead, applied a large number 
of nominal compounds. In the Sumerian language, ‘dumu’ stands for “son”, and 
‘dumu-ka’ for “grandson”, which Sumerian kings referred to in their 
communications. A Sumerian king, Gudae C. 2141- 2122 B.C, ruled over Lagash 
city and was a patron of the arts and the builder of a new temple at Girsu. Sumerian 
texts in Gudae era indicate “grandson or dumu-ka”. 

Furthermore, nouns in the Akkadian language are declined in the three cases of 
singular: nominative (stem-um), genitive (stem-im), accusative (stem-am), (dual: 
nom-?n, gen,acc -in; and plural: nom-?, gen, acc, -?) or the three statuses of rectus 
status, constructus status, and absolutus rectus. In the Old Akkadian languages, the 
words of dumu-ka, DUMU DUMU, TUR TUR, ablu abli, bin bini, and liblibi use 
for ‘grandson’ and we describe them in the Akkadian lingual branches which all 
except for dumu-ka take the reduplicated forms. There are some reduplicated words 
in the Old and Middle Akkadian language, and some words and prefixes are used for 
the family members in the Kassite period such as mār= son; marat= daughter; TUR 
or Mar=son; TUR-SAL or Marat=daughter; TUR-TUR=grandson; KAL =adult; KAL-
TUR-TUR=adult grandson. 

Moreover, among the survived texts of the Assyrian language, nouns have the 
three numbers of singular, dual and plural , as well as the three declinable case of the 
nominative, ending in –u; the genitive, ending in –i; and the accusative, ending in –
a. We have a few words which applied for ‘grandson’, such as DUMU DUMU, 
TUR TUR, ablu abli, bin bini, liblibi. Just like the noun structure in the Assyrian 
language, nouns are declined in the three number of singular, plural and dual; and 
three cases of nominative, accusative and genitive, and compounds along with 
reduplicated words coincide with those of the Assyrian language. In the Young 
Babylonian period, we see the same of structure and reduplicated stem with genitive 
case such as ban bani ‘grandson’, lib-lib-bi, mār māri and other reduplicated words. 

However, nouns in the Aramaic language may be divided into two groups: 1-
nouns with the Aramaic origin and loanwords adapted to Aramaic morphology 2- 
loanwords which have not been adapted to Aramaic morphology. The former groups 
with original Aramaic stock end for the most part in either (–a) or (–ta). The latter 
groups of loanwords are adapted to Aramaic morphology. They adopted this 
nominal inflection through the suffixing of the ending (–a) or, in a few cases, (-ta). 
In the Aramaic language and its sub-branches bar applies for "son, grandson", and 
bar bar in the same meaning. In addition, ben bane means a "son" which in the 
widest sense includes "grandson".  
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